
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  دهخدا ةنام لغتدر  »ابتلاء« هاي معنی
  

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی(معصومۀ امینیان 
  

معنی  ،اند هایی که بدون شاهد ارائه شده ویژه آن ، بهها برخی معنی دهخدا نامة لغتدر 
اند ها درج شده این معنی» ابتلاء«براي مثال در انتهاي مدخل . مدخل نیستند اصلی خود:  

شارب باز کردن؛ تقصیر کردن؛  مويتن؛ مسواك کردن؛ آب به دهان گرفتن؛ آب به بینی گرف
  .موي زهار ستردن؛ استنجا کردن؛ ناخن گرفتن؛ موي بن بغل تراشیدن؛ ختنه کردن

 »ابتلاء«براي  بالا هاي یک از معنی دسترس هیچدر هاي فارسی و عربیِ فرهنگ در
نویسی  رهنگاي گروه ف براي بررسی بیشتر به پیکرة رایانهنگارنده . است درج نشده

همۀ این موارد در کنار هم در این پیکره  .دکرمراجعه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
اسفراینی ( التراجم تاج، )88و  87ص ، 1348( رآن پاكتفسير قدر چند متن تفسیري از جمله 

، 1جلد ، 1331میبدي ( الاسرار كشف، )207ص ، 1344( ليالتنز لسان، )152، ص 1جلد ، 1375
جرجانی ( ر گازريتفسو  )140، ص 2جلد ، 1371ابوالفتوح رازي ( ابوالفتوحر يتفس، )345ص 

 و(سورة بقره  124 از آیۀ» کلمات«در تفسیر و شرح واژة  )144و  143، ص 1جلد ، 1337
  .است ذکر شده )اذ ابتلی ابرهیم ربه بکلمات

است که   ی آمدهمختلف هايو تعبیر تفسیرها» کلمات«، در شرح واژة هادر این تفسیر
، ولی ذکر این نکته ضروري است که نیستها در اینجا ضروري  آوردن همۀ آن



 242  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  دهخدا نامة لغتدر » ابتلاء«هاي  معنی هاي لغوي پژوهش
 

و نه معنی هستند  »ابتلاء« ، نه معنینامه لغتدر » ابتلاء« برايیادشده  هاي معنی
یکی از  براي مثال .در آیۀ مذکورند» کلمات«، بلکه فقط تفسیرهایی از واژة »کلمات«

  :وریمآ می  بن عباس نقل شده للهتفسیرها را که از عبدا
چنان بود که  و آن... ورا فرمود هایی که مر ورا به فرمان چون آزموده کرد خداوند تعالی مر

یکی آب : از آن پنج اندر سر است. ده چیز اندرخواستـ السلام  علیهـ تعالی از ابرهیم  ایزد
مسواك کردن و موي سر اندر دهان کردن، و آب اندر بینی کردن و سبلت پست داشتن و 

داشتن و زیر ناف  از آن یکی ناخن پست کردن، و بغل پاك: و پنج اندر تن است. فرق کردن
 ).88و  87، ص 1348 تفسير قرآن پاك(را پاك کردن و به آب استنجا کردن و ختنه کردن 

 هاي یک معنی دهخدا نوشته شده، هیچ ةنام لغتهایی که پس از  از میان فرهنگ
به  1363قی و دیگران ادبیرسی( يفارس ةنام لغتاند؛ فقط در  نیاورده »ابتلاء«براي  مذکور را

افزوده  ،دهخدا نامة لغتاز  ها پس از نقل همۀ این معنی ،»ابتلاء«ذیل  )1084ص بعد، 
دهد که  نمونۀ فوق نشان می. »هاي عربی نیست این معانی در فرهنگ«است که  شده

ابد و ها را بی دقیق واژه هاي نیس تا معنوی هنگشاهد، کمک مؤثري است براي فر
  .غیر اصیل را که شاهدي ندارند، رها کند هاي نیمع

  
 :منابع

، بـه  )ابوالفتـوح رازي  ريتفس (= القرآن تفسير الجنان في الجِِنان و روح روض، )1371(رازي  ابوالفتوح
  .کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، آستان قدس رضوي، مشهد

، تصحیح للأعاجم القرآن ريتفس يف التراجم تاج ،)1375(طاهربن محمد  شاهفوربنابوالمظفر  ،سفراینیا
  .، علمی و فرهنگی، تهراناکبر الهی خراسانی مایل هروي و علی نجیب

  .فرهنگ ایران، تهران بنیاد، )1348( تفسير قرآن پاك
الدین حسینی ارموي،  تصحیح میرجلال ، بهتفسير گازر، )1337(بن حسن  جرجانی، ابوالمحاسن حسین

 .رنگین، تهران
» الف«و » آ«هاي  جزوه شامل حرف 32، يفارس ةنام لغت، )به بعد 1363) (و دیگران(دبیرسیاقی، محمد 
  .نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغت»ب«و قسمتی از 

  .مهدي محقق، بنگاه ترجمه و نشر کتاب اهتمام، به )1344( التنزيل لسان
اصغر حکمت، مجلـس،   ، به اهتمام علیالابرارةالاسرار و عد كشف )1331( رشیدالدینابوالفضل  میبدي،

  .تهران


